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مهرک بایــد دو ماهه عروس باشــد. دو ماه 
گذشــته باشــد از وقتــی کــه زیرســقف خانه 
خــودش زندگــی می کنــد. البتــه دقیقش را 
بخواهید، دو ماه و ۸ روز. حســاب روزهایش 
را هم دارد. خانه را با ذوق و ســلیقه چیده و 
حالا فقط هفته ای یک بار به آنجا سر می زند 
و انتظار می کشد. مثل خیلی های دیگر کرونا 

بساط عروسی او را هم به هم ریخت.
»تــا بــه حــال اینقــدر در عمــرم دقیــق 
برنامه ریــزی نکــرده بــودم. از آنجایــی کــه 
همیشــه دوســت داشــتم مراســم ازدواجم 
بی کم و کاست باشد، از ماهها قبل کارهایم 
را کم کــم و ســرفرصت انجــام داده بــودم. 
حتی برای عید هم از سه ماه قبل تور گرفته 
بودیم که ماه عســلمان باشد که اینطور شد. 
در واقع تمام برنامه ریزی هایم به هم خورد. 
ســالن و آرایشــگاه و همــه چیز. فقــط خانه 
را کــه اجاره کرده و وســائل را چیــده بودیم، 
کاری نمی شــد کــرد. راســتش آن موقع فکر 
می کردم شــرایط موقت است و نهایتا بعد 
از عید می توانیم مراســم بگیریم ولی انگار 
قــرار اســت بدشــانس ترین عروس باشــم. 
فقط داریم اجــاره خانه می دهیم. دلم هم 
نمی خواهد بدون مراســم بروم ســر خانه و 
زندگی ام. بهرحال مگر آدم چند بار عروسی 

می گیرد؟! «
مهرک تنها کســی نیســت که خودش را 
بدشــانس ترین عــروس می دانــد. زهرا هم 

عروس روزهای کروناست.
او هم قرار بوده فروردین عروسی بگیرد 
امــا فعلا که خبری نیســت و امید هم ندارد 
بتواند به این زودی جشــن عروسی خودش 

را ببیند.
»ما فامیــل بزرگی داریم که تعــدادی از 
آنها شهرستان هستند بعضی ها هم خارج 
از ایرانند که قرار بود برای مراســم ما بیایند. 

دوســتانم به من می گویند بهتر است فعلا 
یــک مراســم کوچــک بگیــری اما مــن دلم 
راضــی نمی شــود چــون می دانــم فامیلــم 
دوســت دارند در مراســم عروسی ام باشند. 
شنیده ام که بعضی ها در همین ایام در خانه 
و باغ عروسی گرفته اند اما آدم مگر می تواند 
مســئولیت این را قبول کند که خدای نکرده 

حتی یک نفر در جشن مریض شود؟«
زهــرا در این مــدت خیلی با همســرش 
اختــلاف پیــدا کرده چــون به گفتــه خودش 
دائم عصبی است و از این حس بلاتکلیفی 

خیلی آشفته است.
مهدی و همســرش هم دو ســال اســت 
عقد کرده اند و قرار بود مراسم عروسی شان 
هفته اول اردیبهشــت و قبــل از ماه رمضان 
باشــد. همه کارهــا را هم کــرده بودند و حالا 
بــا توجــه به شــرایط پیش آمــده قرار اســت 
عروســی را مرداد برگزار کننــد، آن هم البته 
بــا اما و اگــر. مهــدی می گوید:»الان ســالنی 
که گرفته ایم مشــروط کرده بــه اینکه تعداد 
مهمان ها حتما باید دقیق مشــخص باشد 
تــا بتواننــد فاصله گذاری را رعایــت کنند. ما 
بایــد با تک تــک مهمان ها تمــاس بگیریم 
و ازشــان بپرسیم آمدنشــان قطعی است یا 
نــه. تازه آن هم خیلی معلوم نیســت چون 
اگر دوباره پیک بیماری بالا برود، ســالن هم 
تعطیل می کنــد و باز باید منتظر بمانیم. با 
توجــه به اینکه مــا خانــه را گرفته ایم و عقد 
هــم کــه هســتیم، می توانیم بدون مراســم 
زندگی مشــترکمان را شــروع کنیــم یا اینکه 
اصلا بعدا مراسم بگیریم. راستش خانواده 
خودم خیلی مشــکلی با این قضیــه ندارند 
اما خانواده همســرم چون تک دختر اســت 
بــا این پیشــنهاد به شــدت مخالف هســتند 
و می گوینــد مــا همین یــک دختــر را داریم 
و برایــش آرزوهــا داشــته ایم و نمی خواهیم 

بدون جشن عروسی سر خانه اش برود.«
بعضی هــا هــم جــای منتظــر مانــدن و 
روزشماری برای رفتن کرونا، ترجیح داده اند 

قید جشــن عروســی را بزنند و خودشان را با 
ضرباهنگ مهمــان ناخوانده همــراه کنند، 
مثل الهه که او هم عروس اسفند گذشته بود 
و تصمیم گرفت فروردین ماه بدون جشــن 

عروسی به خانه بخت برود.
»راســتش جشــن عروســی مــا دوبــار به 
خاطــر فوت یکــی از اعضای فامیــل به هم 
خــورده بــود. این بــار که بــه خاطــر کرونا به 
هــم خورد تصمیم گرفتم قید جشــن را کلا 
بزنــم. راســتش یــک جورهایی لج کــردم با 
شــرایطی کــه اصلا با مــن کنار نیامــد و فکر 
کردم اگر بخواهم باز هم منتظر بمانم لابد 
دوباره اتفاق دیگری می افتد. البته دوستان 
و نزدیکانم می گفتند تو زیادی داری سخت 
می گیری و این شرایط اولین بار است در دنیا 
به وجــود آمــده و ربطی به شــانس و اینجور 
حرف هــا ندارد و نباید خرافاتی باشــی. ولی 
بهرحــال من به دلم بد افتاد و این تصمیم 
را گرفتم. از آن گذشــته عموی همسرم هم 
مسن اســت و بیماری سختی دارد. راستش 
دلمــان می خواســت تــا وقتــی او کــه بزرگ 
فامیل است، در قید حیات است این اتفاق 
بیفتد. من آرایشــگاه رفتــم و لباس عروس 
پوشــیدم و عکــس و فیلــم یــادگاری گرفتم 
چــون همین هــا بــرای آدم می مانــد. یــک 
مراســم شــام خلوت هم با حضور خانواده  

نزدیک و چند نفر از بزرگترها داشتیم.«
الهه گرچه از این شــرایط راضی نیســت 
اما چاره دیگری هم نمی بیند. کرونا آمده و 
معلوم نیست کی دست از سر ما بردارد. این 

آخرین جمله ای است که او می گوید.
لیــلا و رضــا برخلاف الهــه از اینکه بدون 
را  مشترکشــان  زندگــی  جشــن  برگــزاری 
شــروع کنند، خیلی هم خوشــحال هستند. 
لیــلا می گوید:»مــن و رضــا از اول هم قصد 
داشــتیم جشــن عروســی برگزار نکنیم و در 
عوض برویم مســافرت و یا کارهای دیگری 
خانواده هــای  امــا  می خواهــد  دلمــان  کــه 
هیچ کدام مان زیر بار نمی رفتند و می گفتند 

مریم طالشی
گزارش نویس

عروس های دوران کرونا
آیا جشن ازدواج منسوخ می شود؟

ما باید بــا تک تک 
مهمان هــا تمــاس 
ازشــان  و  بگیریــم 
بپرســیم آمدنشان 
نه.  یا  است  قطعی 
تــازه آن هم خیلی 
نیســت  معلــوم 
چــون اگــر دوبــاره 
پیــک بیمــاری بالا 
هــم  ســالن  بــرود، 
می کنــد  تعطیــل 
و بــاز بایــد منتظــر 
بمانیــم. بــا توجــه 
خانه  مــا  اینکــه  به 
را گرفته ایــم و عقد 
هســتیم،  کــه  هــم 
بــدون  می توانیــم 
زندگــی  مراســم 
را  مشــترکمان 
یــا  کنیــم  شــروع 
اینکــه اصــا بعــدا 

مراسم بگیریم

مــا آبــرو داریم و عروســی بچه هــای فامیل 
رفته ایم و باید آنها را عروسی بچه خودمان 
دعــوت کنیــم. یــا اینکــه می گفتنــد الان اگر 
بــدون جشــن ازدواج کنیــد همــه می گویند 
لابــد مشــکلی در کار بوده که اینطور بی ســر 
و صــدا دارنــد ازدواج می کننــد. خلاصــه که 
از اینجــور حرف هــا زیــاد بود و مــا هم چون 
دوســت نداشــتیم مدام با خانواده ها بحث 
کنیم، تسلیم شدیم. کرونا ولی شرایطی به 
وجــود آورد که دیگر کســی نمی توانــد ایراد 
بگیرد که چرا بدون برگزاری مراسم و جشن 
رفتید خانه خودتان. البته پدر و مادرهایمان 
گفته انــد بعــد از این شــرایط بهرحــال یک 
جشن کوچک بگیریم اما حالا تا این شرایط 
بگــذرد هــم همه یادشــان مــی رود و ما هم 
قصــد نداریــم جشــنی بگیریــم. راســتش 
بــه نظــرم الان کــه آدم هــا مجبــور هســتند 
چنیــن شــرایطی را تحمل کنند، بد نیســت 
کمــی هم در ســبک زندگی و طرز فکرشــان 
تغییراتــی بدهند. حتی بعد از تمام شــدن 
شرایط خاص بهتر است فکر کنیم که اصلا 

چرا باید برایمان مهم باشــد که مثلا جشن 
عروسی مان آنچنانی و مجلل باشد. خیلی از 
تجملاتــی که وجود دارد و عروس و دامادها 
و خانواده هایشــان به آن تن در می دهند در 
واقــع غیرضــروری اســت و هزینه زیــادی را 
تحمیل می کند. من بین دوستانم کسانی را 
دیده ام که حتی وضع مالی خوبی نداشتند 
اما به خاطر چشــم و همچشمی با قرض و 
وام ســعی کردند عروســی باشکوهی برگزار 
کننــد و بعــد تــا مدتهــا گرفتــار بازپرداخت 
هزینه هــا بودند. حتی کســی را می شناســم 
که بــه خاطر همین مشــکلات مالــی آنقدر 
اختــلاف پیــدا کردند که کارشــان بــه طلاق 

کشید.«
امــا جــدا از زوج هایــی کــه در ایــن ایام 
مراســم عروســی داشــتند و از قبــل برای 
آن برنامه ریــزی کرده بودند، کســانی هم 
هســتند که اصــلا در همین ایــام تصمیم 
به ازدواج گرفتند. حامد یکی از آنهاســت 
کــه به قول خــودش از صفر تا صد برنامه 
ازدواجــش در همیــن دوران اتفــاق افتاد. 

ماجــرا را از زبان خــودش بخوانید:»من از 
چند ماه پیش با همسرم آشنا شده بودم 
و راستش خیلی تمایل داشتم زودتر برای 
خواســتگاری برویم. اوایل اســفند ماه بود 
کــه رفتیــم خواســتگاری. آن موقع بحث 
قرنطینــه و تعطیلی خیلی جدی نشــده 
بــود. مــا حرفهایمــان را زدیــم و قرارهای 
بعدی را گذاشــتیم که خــورد به اوج کرونا 
و همینطور تعطیــلات عید. بالاخــره روز 
نیمــه شــعبان عقــد کردیم کــه البته یک 
عقــد مختصــر بــود و جــز پــدر و مادرها و 
خواهــر من و برادر همســرم کســی در آن 
حضور نداشــت. راســتش برای عروســی 
هنوز تصمیــم خاصی نگرفته ایــم اما اگر 
از من بپرسید ترجیح می دهم همینطور 
ســاده برگزار شود البته نظر عروس خانم 
هــم مهم اســت. در کل مــن فکر می کنم 
الان کــه بحــث فاصله گــذاری اجتماعــی 
مطرح اســت، دیگر مراســم و جشن ها از 
هر نوعش به شکل قبل برگزار نمی شود و 
ما هم باید کم کم با این قضیه کنار بیاییم 

چــون ممکــن اســت مدتها طول بکشــد 
تا شــرایط عادی شــود. شــما فــرض کنید 
کدام عروســی را می توانید برگزار کنید که 
مهمان ها حتــی نتوانند با عروس و داماد 
یک دست بدهند. خب سخت است دیگر 
و فرهنگ ما هم جوری است که به راحتی 
نمی شود بعضی چیزها را تغییر داد، پس 
شــاید بهتر باشــد اصلا شــکل عروسی ها 

عوض شود.«
چند وقت پیش در یکی از شــبکه های 
اجتماعی فیلمی دیدم از مراسم عروسی 
خالــی.  کلیســای  در  اروپایــی  زوج  یــک 
آنهــا عکــس مهمان هــا رو پرینــت گرفته 
و هرکــدام را روی یک صندلی چســبانده 
بودنــد. بــا شــنیدن حرف های حامــد یاد 
آن مراســم افتادم و به فکر افتــادم که آیا 
واقعــا کرونا شــکل زندگــی مــا را در آینده 
تغییر خواهــد داد؟ دارم فکــر می کنم به 
جشن های چند نفره، عروسی های خلوت 
و آدم هایی که دیگر یادشان می رود جهان 

قبل از کرونا چگونه بود.


